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وحیده کریمــی: میانجیگران منطقه ای برای جلوگیری از بازگشــت تقابل 
نظامی به تکاپو افتاده اند؛ عراقچی از بررســی پیشنهادهای هسته ای خبر 
می دهــد، اما تأکیــد دارد تهران تــا تعیین تکلیــف مطالباتش نیازی بــه دیدار با 
آمریکایی ها نمی بیند. عراقچی گفته است:  «پس از موافقت واشینگتن با شروطمان، 
تصمیم خواهیم گرفت مذاکرات مســتقیم باشــد یا غیرمســتقیم». بنابراین روند 
مذاکرات بیش از آنکه امیدوارکننده باشد، نشان از توقف در ایستگاه پیش شرط هایی 
است که عبور از آنها به ســادگی ممکن نیست.  البته تحرکات اخیر میانجیگران را 
نمی تــوان صرفا تلاشــی معمول برای ازســرگیری مذاکرات دانســت. منطقه در 
وضعیتی قرار گرفته که شکســت دیپلماســی می تواند به بازگشت درگیری های 
گسترده منجر شود. گزارش اخیر اکسیوس حاکی از آن است که میانجیگران قطری 
روز جمعــه بیش از ۱۲ ســاعت در تهــران رایزنی کرده اند تا زمینــه توافقی برای 
بازگشت ایران و آمریکا به مذاکرات مستقیم و جلوگیری از جنگی تازه فراهم شود. 
به نوشته این رسانه، ارتباط میان میانجیگران و کاخ سفید در جریان این گفت وگوها 
ادامه داشــته است.  اهمیت این تحرکات زمانی بیشتر می شــود که آن را در کنار 
گزارش های مربوط به احتمال ازســرگیری حملات نظامی آمریکا پس از انتخابات 
میان دوره ای این کشــور قرار دهیم. اکسیوس پیش تر نوشته بود کشورهای منطقه 
نگران اند شکســت تلاش های دیپلماتیک، زمینه ســاز حملات گسترده به اهداف 
نظامی، هسته ای، انرژی و زیرساختی ایران شود. در همین حال، دولت های منطقه 
نیز از پیامدهای احتمالی چنین ســناریویی، به ویژه گسترش درگیری به کشورهای 
میزبان پایگاه های نظامی آمریکا، نگران هســتند. در این میان، قطر تلاش می کند با 
ارائه چارچوبی برای اقدامات متقابل، اختلاف اصلی بر سر تقدم و تأخر تعهدات را 
کاهــش دهد. گزارش ها حاکی از آن اســت که یکی از پیشــنهادهای مورد بحث، 
دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته ای آسیب دیده 
ایــران در مقابــل کاهش بخشــی از تحریم ها و آزادســازی محــدود دارایی های 
بلوکه شده است. چنین پیشنهادی می تواند راهی میانه برای عبور از اختلاف فعلی 
باشد؛ به این معنا که ایران بدون پذیرش همه مطالبات هسته ای آمریکا در ابتدای 
کار، امکان ارائه امتیازهایی در حوزه نظارت را بررسی کند و واشینگتن نیز بخشی از 
فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. البته این پیشنهاد هنوز به توافق مورد پذیرش 
دو طرف تبدیل نشده است.  در این میان عراقچی درباره سفر هیئتی از ایران به قطر 
نیز گفت: هیئت ایرانی به ســمت دوحه حرکت کرده است و معاونان من در قطر 
حضــور دارند تا رایزنی هــا درباره شــروطمان را ادامه دهند. وزیــر خارجه ایران 
همچنین گفت پیشــنهاد ایران تنها طرحی است که در حال حاضر برای بازگشایی 

تنگه هرمز مطرح شده است.

اختلاف بر سر نقطه شروع؛ گره اصلی مذاکرات
در واقع، اختلاف تهران و واشــینگتن فقط بر ســر محتوای توافق نیست، بلکه بر 
ســر ترتیب اجرای آن نیز شــکاف عمیقی وجود دارد. آمریکا می خواهد موضوع 
هســته ای از ابتدای مذاکرات روی میز باشــد و درباره ذخایر اورانیوم غنی شــده و 
دسترسی بازرسان بین المللی به تأسیسات ایران تعهدات مشخصی دریافت کند. در 
مقابل، تهران معتقد است ابتدا باید تعهدات مربوط به توقف جنگ، رفع محاصره 
دریایی، لغو محدودیت های صادرات نفت و آزادسازی دارایی های بلوکه شده اجرا 

شود و سپس پرونده های دیگر در دستور کار قرار گیرد.
رویتــرز در گزارش ۳۰ اکتبر خود به نقل از یک مقام ایرانی نوشــت پیشــنهادهای 
ارائه شــده از ســوی قطر برای تهران قابل قبول نبوده و ایــران قصد ندارد موضع 
هسته ای خود را تغییر دهد. این گزارش همچنین اختلاف بر سر ترتیب مذاکرات را 
تأیید می کند؛ اختلافی که اکنون به یکی از مهم ترین موانع رسیدن به تفاهم تبدیل 
شده است. این شکاف نشــان می دهد میانجیگران با دو طرفی روبه رو هستند که 
هرکدام می خواهند پیش از دادن امتیاز، نشــانه ای از پایبندی طرف مقابل دریافت 
کنند. تهران تجربه تفاهم های پیشین و ازسرگیری درگیری ها را مبنای بی اعتمادی 
خود قرار می دهد و واشــینگتن نیز بدون دریافت تعهدات هسته ای حاضر به ارائه 
امتیازهای گســترده نیســت. بنابراین، مسئله اصلی این اســت که چه سازوکاری 

می تواند مانع تکرار چرخه تعهد، اختلاف و بازگشت به تقابل شود.
در چنیــن فضایی، پیام ونس را نیز باید در چارچوب تــلاش برای ایجاد یک کانال 
ارتباطی جدید ارزیابی کرد. هرچند عراقچی این اقدام را از منظر گشودن باب تفاهم 
مثبت دانســته، هنوز نشــانه ای از توافق دو طرف بر سر چارچوب نهایی مذاکرات 
وجود ندارد. حتی درباره ماهیت این پیام نیز روایت های متفاوتی مطرح شده است؛ 
از تلاش برای ارائه چارچوب مذاکراتی تا توضیحاتی که دونالد ترامپ درباره ارتباط 

آن با ارسال کمک های پزشکی مطرح کرده است.

تهران و واشینگتن؛ مذاکره یا بازگشت به تقابل؟
آنچه از مجموع مواضع رسمی ایران و گزارش های رسانه ای برمی آید، این است که 
دیپلماســی هنوز متوقف نشده، اما فاصله زیادی با شکل گیری توافق دارد. حضور 
هیئت ایرانی در دوحه، رایزنی های مســتمر قطر و پاکستان و بررسی پیشنهادهای 
هســته ای نشــان می دهد کانال های ارتباطی فعال اند؛ با این حال، هیچ یک از این 
تحرکات را نمی توان به معنای قطعی شــدن دیدار عراقچی با نمایندگان آمریکا یا 
آغاز مذاکرات مستقیم دانست. از سوی دیگر، تأکید عراقچی بر آمادگی نظامی ایران 

را باید در کنار موضع دیپلماتیک او خواند.

ما خواستار آتش بس و پایان جنگ در تمام جبهه ها، از جمله لبنان، هستیم
ســیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در گفت و گو بــا الجزیره همچنین درباره 
جزئیات مذاکرات گفته: ما در این مرحله به پیشــنهادی رســیده ایم که دوره اجرا 
را به دو روز کاهش می دهد. شــرایط ما شــامل لغو تحریم های اعمال شــده پس 
از تفاهم نامه اســلام آباد و کاهش نیروهای آمریکایی در منطقه است. ما خواستار 
بازگرداندن معافیت های نفتی و آزادســازی تمام دارایی های مسدودشده خود، از 
جمله دارایی هایمان در قطر هستیم. ما شرط به رسمیت شناختن مسیر کشتیرانی 
جدیدی که با سلطان نشــین عمان در تنگه هرمز ایجاد کرده ایم و بستن مسیرهای 
باقی مانده را مطرح می کنیم. او  افزوده اســت: ما خواستار آتش بس و پایان جنگ 
در تمام جبهه ها، از جمله لبنان، هستیم. بازگشایی تنگه هرمز طبق شرایط ما، راه 
را برای ازسرگیری مذاکرات با واشینگتن در مورد مسائل باقی مانده هموار می کند.

پیام ونس با دقت بررسی شده
سیدعباس عراقچی همچنین اعلام کرد پیام جی دی ونس، معاون رئیس جمهور 
آمریکا، با دقت بررســی شده و در نشست های سطح عالی مورد بحث قرار گرفته 
اســت. او تلاش طرف آمریکایی برای گشــودن فضایی گسترده تر برای گفت وگو و 
تفاهم را گامی مثبت توصیف کرد و افزود: اگر هدف واشینگتن از ارسال پیام ونس 
ایجاد اختلاف باشــد، این اقدام اشــتباه تازه ای خواهد بود که به خطاهای پیشین 
آمریکا اضافه می شــود. وزیر امور خارجه ایران همچنین تأکید کرد در حال حاضر 
هیــچ برنامه ای برای دیدار بــا مقام های آمریکایی وجود نــدارد و گمانه زنی های 
مطرح شــده در این در این بــاره را تکذیب می کند.  تهران می خواهد نشــان دهد 
ادامه مذاکره به معنای عقب نشینی از شروط اعلام شده یا کاهش آمادگی دفاعی 
نیست. در مقابل، واشینگتن نیز با حفظ گزینه نظامی تلاش می کند هزینه نپذیرفتن 
پیشنهادهای خود را برای ایران افزایش دهد. این وضعیت، فضای تصمیم گیری را 

برای هر دو طرف پیچیده تر کرده است.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

دستور فرمانده کل قوا  برای واکنش به هر سطح و نوع از تهدید 

پاسخ فوری  و بدون محدودیت جغرافیایی
گزارش

سیاستسیاست

فرماندهان ارشــد نیروهای مســلح با حضرت آیت االله ســیدمجتبی خامنه ای، 
فرمانده معظم کل قوا دیدار کردند.

رهبر انقلاب در این دیدار، «آمادگی رزمی هوشــمندانه برای مقابله پرقدرت با 
دشــمنان» را از الزامات «بازدارندگی حداکثری» دانستند و مقرر کردند هر سطح و 
نوعی از تهدید باید با پاســخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی روبه رو 

شود.
حضرت آیت االله ســید مجتبی خامنــه ای تصریح کردند: اگر دشــمنان مجددا 
حملات نظامی یا تروریستی را شروع کنند، این نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و 

ملت ایران هستند که زمان و شرایط پایان آن را تعیین می کنند.
فرمانده کل قــوا همچنین بر تقویت معماری اطلاعــات نظامی، تعمیق دفاع 
بومــی در دو حوزه «دکترین» و «تاکتیک»، رشــد توانمندی هــای روزآمد دفاعی و 
امنیتی بــا بهره گیری از فناوری های نوین و تقویت بنیــه معنوی و روحیه جهادی 
هم زمــان با تلاش بی وقفه برای تأمین نیازهای معیشــتی و پشــتیبانی از نیروهای 

مسلح، تأکید کردند.
 در بخــش دیگری از تدابیر فرمانده کل قوا مقرر شــد بانــک اهداف به نحوی 
به روزرســانی شــود که انواع دارایی های مــادی و غیرمادی دشــمن آمریکایی-

صهیونی در تیررس نیروهای مسلح قرار گیرد.

ایشــان حمایت ملی از نیروهای مسلح را از ارکان بازدارندگی در برابر بیگانگان 
ایران ستیز و مزدوران داخلی آنها دانستند و اضافه کردند: حضور هشت ماهه ملت 
مبعــوث در میادین، امتداد بخشِ دفاع مقدس هشت ســاله اســت که به موازات 
پایمردی نیروهای نظامی، انتظامی و بســیجی از تمامیت ســرزمینی ایران و نظام 

اسلامی حفاظت کرده است و خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از استواری هوشمندانه جبهه مقاومت 
در کشــورهای مختلف، وحدت ساحات را متغیری  تعیین کننده با تأثیر راهبردی در 
شــکل دهی به نظم جدید سیاسی و امنیتی در غرب آسیا دانستند و ابراز امیدواری 
کردند این نظم جدید، زمینه روزافزون اتحاد ملت ها و دولت های اســلامی را برای 

شکل گیری تمدن نوین اسلامی فراهم کند.
 ســردار سرلشــکر عبداللهی رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح، امیر سرلشکر 
حاتمی فرمانده کل ارتش و ســردار سرلشــکر وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقلاب اســلامی در دیدار با فرمانده کل قوا ضمن ارائــه گزارش هایی از وضعیت 
آمادگی مدافعان کشــور در ســواحل خلیج فارس، مناطــق عملیاتی تنگه هرمز، 
دریای عمان و مرزهای شــمال غرب و جنوب شــرق کشور، گزارشــی نیز از تولید 
چندبرابری انواع مهمات و ســلاح های شناسایی، پشــتیبانی و رزمی به استحضار 

ایشان رساندند.
فرمانده کل قوا ضمن اظهار خرسندی از فعالیت های انجام شده، از فرماندهان 
ارشــد نظامی خواســتند مراتب تشکر و رضایت ایشــان را به اطلاع کلیه نیروهای 
نظامی، انتظامی، بســیجی و کارکنان این ســازمان ها و وزارت دفاع و خانواده های 

معززشان برسانند.

عبدالرحمن فتح الهی: در فاصله ســه روز مانده به انتخابات کنگره 
آمریــکا، معادلات جنگ و صلح میان ایران و ایالات متحده در یکی 
از پیچیده ترین و حســاس ترین مقاطع خود قرار گرفته است. از یک 
سو، چشم انداز رویارویی نظامی همچنان جدی و نگران کننده است 
و احتمال گســترش دامنه درگیری، پیامدهایی فراتر از مرزهای دو 
کشور و سراســر منطقه خواهد داشت؛ از ســوی دیگر، تحرکات و 
میانجیگری های دیپلماتیک کشورهای منطقه، به ویژه پس از نامه 
جی دی ونــس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به محســن رضایی، 
آغاز شده اســت و همچنان ادامه دارد. این تحولات نشان می دهد 
هم زمان بــا افزایش نگرانی ها از احتمال جنــگ، تلاش هایی برای 
گشودن مسیرهای تازه گفت وگو نیز در جریان است. بااین حال، مسئله 
اساســی صرفا پیش بینی وقوع جنگ یا دستیابی به توافق نیست، 
بلکــه باید پیامدهای راهبردی هریک از این دو مســیر را برای آینده 
روابط تهران و واشینگتن بررسی کرد. آیا رویارویی نظامی می تواند 
مناسبات دو کشــور را وارد مرحله ای برگشت ناپذیر کند؟ آیا توافق 
احتمالی قــادر خواهد بود مبنای تازه ای بــرای مدیریت اختلافات 
فراهــم آورد؟ مهم تر از همه، هریــک از طرفین تا کجا حاضرند در 
مسیر تقابل یا تعامل پیش بروند و چه تصویری از آینده روابط خود 
در ذهن دارند؟ پاسخ به این ســؤالات و پرسش هایی از این دست، 
محور گپ و گفتی با عباس ملکی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر ارشد 

مسائل بین الملل است که در ادامه از نظر می گذرانیم.
   

   در شرایطی که به نظر می رسد جمهوری خواهان تحت تأثیر دو   �
مســئله عمده، یعنی افزایش هزینه های زندگی و بحران های ناشی 
از جنگ با ایران، با چشم انداز دشواری در انتخابات مواجه شده اند، 
ارزیابی شــما از تحولات پیش روی سیاست خارجی دولت ترامپ 
چیست؟ به ویژه، با توجه به آرایش سیاسی موجود و احتمال تغییر 
در معادلات قدرت در واشــینگتن، چه ســناریوهایی را برای آینده 

روابط آمریکا با ایران و تحولات منطقه ای متصور هستید؟
 به نظر من، انتخابات ســوم نوامبر در ایالات متحده، انتخاباتی 
پیچیــده و واجــد ابعــاد و متغیرهــای متعــددی اســت. برای 
روشن ترشدن موضوع، می توان به انتخابات اخیر اسرائیل اشاره کرد 
که طی روزهای گذشته شاهد تحولات آن بودیم. با وجود تلاش های 
گســترده جریان ها و بازیگران مختلف، نتیجه به گونه ای رقم خورد 
که دستیابی به یک وضعیت روشــن برای تشکیل دولت و پیشبرد 
سیاست های آن همچنان با دشواری مواجه است. انتخابات ایالات 
متحده نیز از چنین پیچیدگی هایی برخوردار اســت و در تحلیل آن 
باید چند نکته را مدنظر قرار داد. یکی از این نکات، شــیوه مواجهه 
متحد آمریکا، یعنی اسرائیل و شخص نتانیاهو در تل آویو با تحولات 
سیاسی است. آنچه در این میان اهمیت دارد، نوعی رویکرد مبتنی بر 
برهم زدن قواعد و زیر سؤال بردن روندهای موجود است؛ رویکردی 
که در ادبیات سیاســی می توان از آن با تعبیر «زیر میز زدن» یاد کرد. 
 بــرای نمونه، پس از طــرح برخی ادعاها دربــاره احتمال دخالت 
کشورهای خارجی در انتخابات اسرائیل، این پرسش مطرح شد که 
آیا کشــورهایی نظیر قطر و ترکیه، منابع مالی یا سرمایه گذاری هایی 
را برای تأثیرگذاری بر آرای اعراب ساکن اسرائیل اختصاص داده اند 
یا خیر. به نظر می رســد طرح چنین موضوعاتی، در مواردی نوعی 
تــلاش برای برهــم زدن قواعد بــازی و ایجاد تردیــد در روندهای 
انتخاباتی باشــد. اما آنچه در شرایط کنونی برای ما ایرانیان اهمیت 
ویژه ای دارد، احتمال تکرار چنین رویکردی در قالب طرح مســئله 
جنگ اســت. به بیان دیگر، نگرانی اصلی من این است که بار دیگر 
ســخن از انجام یک عملیات نظامی، در قالب عملیاتی موسوم به 

«خشم حماسی» (Epic Fury)، به میان آید.
      پس شما هم جزء آن دسته ار کارشناسانی هستید قائل به جنگ   �

دوباره  هستید؟
ایــن موضوع از نظر من بســیار مهــم و قابل تأمل اســت؛ زیرا 
نشانه هایی وجود دارد که احتمال بازگشت آمریکا به چنین خطای 

راهبردی ای را تقویت می کند.
     به شکل مصداقی، منظورتان چه نشانه هایی است؟  �

نخســتین نشانه، دیداری اســت که روز پنجشنبه هفته گذشته، 
میان دریابد برد کوپر، فرمانده سنتکام و دونالد ترامپ در کاخ سفید 
انجام شد. این دیدار در حالی صورت گرفت که کوپر پیش تر با دیگر 
فرماندهان ارشــد نظامی در کاخ سفید و همچنین با جی دی ونس 
ملاقات کرده بود. این مجموعه دیدارها از اهمیت خاصی برخوردار 
اســت؛ به ویژه اگر به خاطر داشته باشــیم که در ماه ژوئن نیز دیدار 
مشابهی انجام شد که پس از آن، تبعات و پیامدهای سنگینی برای 
ایران به دنبال داشــت و حملات گسترده ای علیه کشورمان صورت 
گرفت. نکته دوم آن اســت که به نظر می رســد کشــورهای عربی 
منطقــه نیز تا حدودی متوجه شــده اند آمریکایی ها درصدد انجام 
مجدد یک اقدام نظامی در این منطقه هستند و خبری هم منتشر شد 

دال بر اینکه آمریکا، کشــورهای عربی منطقه را برای حمله دوباره 
به ایران بعد از انتخابات کنگره مطلع کرده اســت و به همین دلیل 
کشورهایی چون قطر این روزها شدیدا به دنبال میانجیگری هستند؛ 
چون بوی جنگ را شــدیدا احســاس کرده اند. نکته سوم، افزایش 
شــمار نیروهای نظامی آمریکا در منطقــه و حضور رزم ناوهای این 
کشــور است که باید در کنار ســایر تحولات نظامی و سیاسی مورد 
توجــه قرار گیرد. ایــن مجموعه تحــولات را از آن رو مطرح کردم 
که معتقدم شــرایط موجود، چه در آستانه انتخابات سوم نوامبر و 
چه پس از آن، واجد پیچیدگی های قابل توجهی است. با توجه به 
فرصت اندک باقی مانده تا انتخابات، این احتمال وجود دارد آمریکا 
حتی پیش از برگزاری انتخابات دست به چنین اقدام اشتباهی بزند. 
حتی اگر این اقدام به پس از انتخابات موکول شود، باز هم نمی توان 

احتمال آن را نادیده گرفت.
   اگر ترامپ در همین سه روز باقی مانده تا انتخابات کنگره دست   �

به ماشه شــود، با چه هدفی خواهد بود؛ به نظر می رسد این اقدام 
تأثیر منفی روی انتخابات و شکست قطعی جمهوری خواهان خواهد 

داشت.
اگر آمریکایی هــا بخواهند پیش از انتخابات چنیــن اقدامی را 
انجام دهند، ممکن اســت در پی آزمودن تأثیر یک عملیات نظامی 
بــر افکار عمومــی آمریکا و ســنجش واکنش جامعه این کشــور 
باشــند؛ رویکردی که می توان آن را در چارچوب نظریه «انتظار» یا
 Expectation تحلیــل کرد. به اعتقاد من، چنین احتمالی خطرناک 

است و باید با حساسیت جدی مورد توجه قرار گیرد.
     انتشــار نامه جی دی ونس خطاب به محسن رضایی، بار دیگر   �

بحث وجود کانال های ارتباطی میان تهران و واشــینگتن را مطرح 
کرده است. برخی معتقدند پیش تر کانال ارتباطی میان جی دی ونس 
و محمدباقر قالیباف وجود داشــته و اکنــون، با توجه به نامه اخیر، 
احتمال شکل گیری یا فعال بودن کانال ارتباطی دیگری میان ونس 
و محســن رضایی نیز مطرح است. ارزیابی شما از اهمیت و ماهیت 

این نامه چیست؟
من شــخصا از اینکه چنین نامه ای نوشــته شــده است، بسیار 

خوشحال شدم.
     چرا؟ چون این نامه می تواند جلوی جنگ را بگیرد؟  �

نه لزوما؛ خوشــحالم چون به هر حال  فردی که در جایگاه نفر 
دوم کشــور آمریکا قرار دارد، به این جمع بندی رسیده است که باید 
نامه را خطاب به چه شخصیتی در ایران بنویسد و در نهایت نیز این 

اقدام را انجام داده است.
       حالا نامه ونس به رضایی بخشــی از سناریوی چماق و هویج و   �

مقدمه جنگ است یا راهی به سوی دیپلماسی؟
در چارچوب کلی سیاست گذاری آمریکا، نامه نگاری نیز می تواند 
بخشــی از اقدامات قهرآمیز این کشور باشــد. به بیان دیگر، ممکن 
است نامه ای ارسال شود، اما در عین حال، همان نامه در قالب یک 
اقدام قهرآمیز (Coercive Action) قابل ارزیابی باشــد. برای مثال، 
محتوای نامه می تواند متضمن تهدید باشــد، اطلاعات نادرست را 
منتقل کند یا اساســا با هدف ایجاد ادراک نادرست در طرف مقابل 
تنظیم شده باشد؛ به این معنا که بخواهند برداشت یا تصوری خاص 

را به طرف ایرانی القا و در ذهن او تزریق کنند.
      اگر تفسیر شما از نامه ونس این گونه است، پس چرا از نوشتنش   �

خوشحالید؟
 چون من نفس نامه نگاری را اقدامی مثبت ارزیابی می کنم. هم 

سطح و جایگاه شخصی که نامه را نوشته و هم جایگاه شخصیتی 
که نامه را دریافت می کند  از اهمیت برخوردار اســت. با وجود این، 
دو نکته اساســی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نخست 
آنکه این نامه می تواند بخشی از عملیات قهرآمیز آمریکا باشد؛ به 
این معنا که همان هدفــی را دنبال کند که ایالات متحده از طریق 
اعزام هواپیماهای نظامی به منطقه پیگیری می کند. بنابراین، نباید 
صرف ارسال نامه را به منزله نشانه ای قطعی از تغییر رویکرد آمریکا 
تلقــی کرد. نکته دوم آن اســت که امیدوارم جمهوری اســلامی 
ایران حتما به این نامه پاســخ دهد و دیدگاه هــا و مواضع خود را 
به روشــنی بیان کند. نکته پایانی من این اســت که چه ارتباطی را 
در قالــب «ونس-قالیباف» در نظر بگیریــم و چه ارتباط احتمالی 
«ونس-رضایی» را  در هر دو حالت، بدنه کارشناســی وزارت امور 
خارجه و دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی از ظرفیت مشترکی 
برخوردار است که می تواند به این دو شخصیت مشاوره کارشناسی 
و تخصصی ارائه دهد. به اعتقاد من، این بدنه کارشناسی در هر دو 
مسیر نقش مهمی ایفا می کند و از این رو خوشحالم که جمهوری 
اســلامی ایران از چنین ظرفیت کارشناسی قابل توجهی برخوردار 

است.
      در پاســخ به پرسش نخست، به دیدار برد کوپر با دونالد ترامپ   �

و همچنین تجربه ماه ژوئن اشــاره کردید؛ دیــداری که پس از آن، 
شاهد حملات نظامی گســترده علیه ایران بودیم. اکنون نیز برخی 
تحلیلگران، میان نامه اخیر جی دی ونس خطاب به محسن رضایی 
و نامه ای که پیش از جنگ ۱۲ روزه از سوی دونالد ترامپ خطاب به 
رهبر انقلاب ارســال شده بود، شباهت هایی قائل هستند. آیا از نظر 
شــما می توان میان این دو نامه و شرایط سیاسی و نظامی پیرامون 

آن ها نوعی همسانی راهبردی برقرار کرد؟
 همان طورکــه عرض کــردم، این تحــولات را بایــد در قالب 
مجموعه ای از اقدامات و سیاســت هایی بررســی کرد که ایالات 
متحده در اندیشــکده ها، ســتادهای نظامی و امنیتی و همچنین 
در کاخ ســفید برای آنها برنامه ریزی کرده اســت. به نظر من، این 
اقدامات با یکدیگر هم گرایی دارند و نمی توان آنها را مجموعه ای از 
تحرکات پراکنده و فاقد ارتباط با یکدیگر دانست. برخلاف تصوری 
که گاهی مطرح می شــود مبنی بر اینکه در ساختار تصمیم گیری 
آمریکا هر فرد یا نهادی مســیر مستقلی را دنبال می کند و هرکس 
ساز خود را می زند، در اینجا با مجموعه ای از اقدامات نسبتا همسو 
و هماهنگ مواجه هستیم. برای مثال، ملاحظه می کنید که نامه در 
شرایطی نوشته و ارسال شده است که پیش از آن، جلساتی میان 
فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و جی دی ونس و دونالد ترامپ در 
کاخ سفید برگزار شده است. این هم زمانی را نمی توان از مجموعه 
تحولات موجود جدا کرد. با این حال، نکته اساسی از نظر من، نحوه 
مواجهه ایران با این شــرایط است. معتقدم نامه اخیر نباید بدون 
پاسخ باقی بماند. پاسخ گویی به چنین مکاتباتی، از یک سو با سنت 
و سابقه تاریخی ما در تعاملات سیاسی و دیپلماتیک سازگار است 
و از ســوی دیگر، فرصتی برای تبیین مواضع و نشان دادن مبانی و 
وجوه برحق دیدگاه های ایران فراهم می کند. نکته دوم آن اســت 
که همان طور که شــما نیز اشــاره کردید، نباید صرفا از ارسال یک 
نامه چنین برداشــتی شــود که طرف آمریکایی به دنبال آغاز یک 
گفتمان جدید یا تغییر بنیادین در رویکرد خود است. به نظر من، با 
توجه به مجموعه تحولات منطقه ای و بین المللی، احتمال چنین 
برداشتی چندان زیاد نیست. در واقع، اگر بخواهم وضعیت کنونی 

نظام بین الملل را توصیف کنم، معتقدم اساسا با یک نظم جدید و 
تثبیت شده مواجه نیستیم، بلکه آنچه وجود دارد، نوعی بی نظمی 
آشــوبناک است. متأســفانه کاخ سفید و شــخص رئیس جمهور 
آمریکا نیز در شکل گیری و پیگیری این وضعیت، نقش و تأثیر قابل 

توجهی دارند.
       در ارزیابی راهبرد احتمالی آمریکا در قبال ایران، به نظر می رسد   �

دســت کم با دو مؤلفه مهم مواجه هستیم. نخست، ظرفیت ایران 
برای تأثیرگذاری بر بازار جهانی انرژی و افزایش هزینه های اقتصادی 
هرگونه ماجراجویــی نظامی آمریــکا و دوم، پیامدهای منطقه ای 
هرگونه حمله نظامی به ایران و ایــن واقعیت که در صورت وقوع 
چنین حمله ای، پایگاه ها و منافع کشورهای عربی منطقه نیز ممکن 
اســت در معرض آسیب و تهدید قرار گیرند. به اعتقاد شما، آیا این 
دو مؤلفه می توانند محاسبات راهبردی واشینگتن را تغییر و دست کم 

احتمال توسل آمریکا به گزینه نظامی را کاهش دهند؟
به نظر من، مؤلفه دوم می تواند تأثیرگذار باشد. ایران باید مواضع 
خود را به گونه ای مطرح کند که رهبران کشورهای منطقه به روشنی 
متوجه شــوند در صورت هرگونه حمله بــه ایران، چه حمله ای با 
دامنه محدود و چه حمله ای گســترده، آنها نیز متحمل خســارت 
خواهند شــد. معتقدم این رویکرد، رویکرد درســتی اســت و باید 
به روشنی به کشورهای منطقه منتقل شود. اما درباره موضوع انرژی، 
به نظر من چند نکته وجود دارد. نخســت آنکه نرخ رشد اقتصادی 
آمریکا در سه ماهه سوم، بیش از میزانی بوده که پیش تر پیش بینی 
می شد. البته تورم نیز افزایش یافته است و افزایش تورم تأثیر بسیار 
منفی بر مصرف کنندگان کالا و مردم عادی در ایالات متحده دارد و 
می تواند نگرش آنان را نسبت به حکومت و دولت تحت تأثیر قرار 
دهــد. در این موضوع تردیدی وجود ندارد. با وجود این، می خواهم 
تأکید کنم افزایش قیمت نفت و مسائل مرتبط با انرژی در روزهای 
باقی مانده تا انتخابات، دیگر نمی تواند تأثیر تعیین کننده ای داشــته 
باشد. به نظر من، فشاری که در نتیجه افزایش قیمت بنزین و به ویژه 
گازوئیل بر مردم آمریکا وارد شــده، تا حد زیادی خود را نشان داده 
است و احتمالا تا زمان برگزاری انتخابات، فشار بیشتری از این ناحیه 
متوجه جامعه آمریکا نخواهد شــد. به  ویژه باید به این نکته توجه 
داشت که در تعطیلات تابستانی، بخش قابل توجهی از مردم آمریکا 
با خودروهای شخصی خود سفر می کنند و افزایش قیمت سوخت 
در چنین دوره ای تأثیر ملموســی بر هزینه های زندگــی آنان دارد. 
بنابراین، اینکه قیمت نفت از حدود ۱۰۰ دلار به ۱۱۵ دلار یا حتی ۱۵۰ 
دلار افزایش پیدا کند، به نظر من نباید یکی از عواملی باشــد که در 
تصمیم گیری های خود بیش از اندازه بر آن تکیه کنیم. افزون بر این، 
افزایش قیمت نفت از منظر اقتصادی نیز لزوما به نفع ایران نخواهد 
بود. این افزایش قیمت، از نظر درآمد حاصل از فروش نفت، منفعت 
بسیار محدودی برای ما به همراه خواهد داشت؛ در حالی که از نظر 
درآمد و سود خالص، منافع بسیار بیشتری نصیب شرکت های بزرگ، 
به ویژه شــرکت های فعال در حوزه انرژی و صاحبان این شرکت ها 

خواهد شد.
      اگــر بار دیگر جنگی میان ایــران و آمریکا یا متحدان منطقه ای   �

آن شــکل بگیرد و ایران نیز متناسب با شــرایط به آن پاسخ دهد، 
بسیاری معتقدند دامنه و شــدت درگیری احتمالی به مراتب فراتر 
از جنگ هــای ۱۲ و ۴۰ روزه خواهد بود و ممکن اســت پیامدهایی 
به شــدت ویرانگر برای ایران و کل منطقه به دنبال داشته باشد. با 
توجه به تحولات پس از هفتم اکتبر و تغییراتی که در معادلات امنیتی 
و ژئوپلیتیکی خاورمیانه رخ داده اســت، به نظر می رسد واشینگتن 
درصدد تعیین تکلیف نهایی پرونده ایران است؛ چه از مسیر جنگ و 
چه از طریق مذاکره و توافق. با توجه به مطالعات و آثار شما درباره 
سیاست خارجی آمریکا، تجربه مذاکرات برجام و فرازونشیب روابط 
ایران و آمریکا طی چهار دهه گذشته، ارزیابی شما از راهبرد واقعی 

واشینگتن چیست؟
اینکه تصور کنیم در یک مقطع تاریخی، ناگهان با یک چرخش 
بنیادین مواجه می شــویم و مسیر تاریخ به طور کامل تغییر می کند، 
بــه نظر من چندان محتمل نیســت. معمولا تحــولات و تغییرات 
بــزرگ به تدریج اتفــاق می افتند و روندها گام بــه گام و به اصطلاح 
میلی متری پیش می روند. به نظر من، جریانی که جناح راســت در 
نقاط مختلف جهان طی ســال های اخیر بــه دنبال تقویت آن بود، 
اکنون با نشــانه هایی از توقف و عقب نشینی مواجه شده است. اگر 
به تحولات کشــورهای مختلف جهان تا همین چند روز پیش نگاه 
می کردید، مشــاهده می کردید جریان راست در بسیاری از کشورها 
در حال پیشــروی بــود و حتی در برخی کشــورها نشــانه هایی از 
گرایش های فاشیستی نیز دیده می شد. اما به نظر می رسد این روند 
اکنون با موانع جدی مواجه شده است. این وضعیت در کاخ سفید 

نیز نمود داشت. 
گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید

واکاوی چشم انداز جنگ و صلح تهران-واشینگتن در گفت وگو با عباس ملکی
 تکلیف نهایی ایران در قبال آمریکا را منافع ملی کشور مشخص می کند

عراقچی  مذاکره را به پذیرش شروط  گره زد:
 هنوز نیازی به دیدار با آمریکایی ها نیست
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